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 شعر حافظ شيرازي بازتاب ايران باستان در

 پور مطلق ابوالقاسم اسماعیل

 استاد دانشگاه شهید بهشتی

 چکیده
و اصطGحات خاص ایران باستان را بارها در غزل حافظ نام های خود به کار بـرده ها، ترکیبات

و نام و غیـره. بین، پیر مغان، جـام کیخسـرو، جـام هایی چون جام جهان است، ترکیبات جـم
و نـاما دربارهحافظ پژوهان باره و هـر یـک بنـا بـه فراخـوری این ترکیبات هـا سـخن رانـده
ــان آن ــرده دیدگاهش ــل ک و تحلی ــیر ــا را تفس ــد. ه ــده ان را نگارن ــاص ــات خ ــن ترکیب ای

می سازی اسطوره و معنابخشـی های حافظ و بر این باورم که حافظ با ابداع ترکیبـات نـو دانم
و بدیع به برخی از ترکیبات باستانی و شـاعری اسـطوره، دست به اسطورهتازه سـاز سازی زده

از است. بسیاری از شاعران پیش از او اسـطوره پـردازی کـرده  انـد. بـدین معنـی کـه برخـی
ب درونمایه و اساطیری را در شعر خود آوردههای چیـزی غیـر از سـازی اند. اما اسـطوره استانی

و حافظ برپای  های خود را ساخته است.ی اسطورههای باستان اسطورهیهاسطوره پردازی است
م میاصطGحاتی چون دیر مغ غان، و اسـاطیری مغانه، و غیـره بیشـتر نمـادین کـه انـد بچـه

و زرتشتی پرورده و آفرینشگر شاعراست تا اینکه مستقیما به زرتشت گری مربوطًی ذهن پویا
میی تاریخی باشند، هرچند ریشه  گردد. شان به حکمت مزدایی بر

.سازی حافظ، ایران باستان، اسطوره:های کلیدی واژه
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ازیهگمان چکید شعر حافظ شیرازی بی روح ایرانی است. روح ایرانی در درازنای چند هـزاره
و نشیب و فرهنگی را پشت سر گذاشـته دوران باستان تا روزگار اسGمی فراز های شگرف تاریخی

و آبدیده شده است.
ن و پیکربه وشتاری از ایران باستان آثار و نثر بازمانده است، ولی شمار ایـن نوشـتارهایهنظم

و کم حجم اسـت. همـین  خ رد ُ در سنجش با آثاری که پس از اسGم به نوشتار درآمده است، بس
س غدی، خوارزمی، اندازه از نوشتار باستانی که به زبان ُ های اوستایی، پهلوی اشکانی، فارسی میانه،

و نوشته کافی است که بـه ژرفـای فرهنـگ ایـران زمـین پـی،مانوی تورفان بازمانده های سکایی
 ببریم.

و از شیراز نیز یازده بار یـاد شـده نام ایران هرچند در دیوان حافظ نیامده، اما از فارس سه بار
هشـتمیهآور نیسـت، چـون در سـد است. نبود نام ایران در دیوان خواجه حافظ چندان شـگفت 

و عصر حافظ در، ایران در قلمرو چندین فرمانروایی به سـر مـی هجری و هنـوز فرمـانروایی بـرده
گمـارده فرمانروایان بومی بـر نـواحی گونـاگون،دست ایلخانان مغول بوده است که از سوی خود

 راندند. بودند. در این سده، نزدیک به ده تن از ایلخانان فرمان می
و شیراز در دیوان حافظ و ایران بسنده است که روح میهن به هر رو، یاد فارس گرایـی دوستی

از«دهـد کـه شاعر را آشکارا ببینیم. از این گذشته، غور در ژرفای دیوان حـافظ نشـان مـی  پـس
از شاهنامه و حتـی قلمـرو روح ایران را نمی دیوان حافظهیچ اثر پارسی بیشتر نمایاند. نام ایـران

چه روح خواجه حـافظآن؛ زیرابازتاب چندانی نداردجغرافیایی آن در روزگاران گذشته در دیوان 
و زبان شکر شکن فارسی است را بی و تاریخ : ۱۳۸۸اسGمی ندوشن،(»طرف کرده است، فرهنگ
۲۷۸.(

از فارس یاد شده است، اما نمییهدر دیوان حافظ از آتشکد دانیم که خواجـه تـا چـه انـدازه
و باستانی آگاه بوده یا نقا فارس کهن ازط باستانی آن را دیـده اسـت. آیـا بـه سال راسـتی حـافظ

و بازمانده ویرانه و جمشـید یـاد های تخت ها جمشید دیـدن کـرده اسـت کـه ایـن همـه از جـم
می می  کند: کند؟ هرچند از تخت جمشید یاد

ز تخت خویشای حافظ ار مراد میسر شدی مدام جمشید نیز دور نماندی

و نقش برجسته ور، سنگ نگارهیا آیا آثار باستانی بیشاب و پرستشگاه آناهیتا را در کـازرون ها ها
ای دیده است؟ او در غزل و«یهچون سرایند«کند، ای نمین آثار دیرین اشارههای خود به جـوهر
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و خاک...» جان و نه بنا گذشته چون شبحی سرگردان در تـرددِدر زمان حافظ، روح ایران.است
و ایلخانی نوشته شدههایی بوده است. کتاب و جهانگشـا انـد، از نـوع که در عصر مغول ی جـوینی

و در ایـن نوشـته رشیدی حکایت از توجه زیاد به قهرمانخيجامع التوار از های باستانی دارنـد هـا
و بارها نقل شده است شاهنامهابیات  ).۲۷۹همان،(»بارها

رسـتم، افراسـیاب، سـیاوش، های حماسی ایران مانند جمشـید، فریـدون، حافظ از شخصیت
و کیخسرو یاد می می کیکاوس و این نشان با کند یهواسـط واسـطه یـا بـی، بهشاهنامهدهد که او

و مأنوس بوده است، یا از طریق تواریخ کهن با این شخصیت و داستان آشنا های حماسی آشـنا ها
 شده است.

کنـد، شـاعر کمـک مـی نگییکی از نکات تاریخی روزگار حافظ که به شناخت شخصیت فره
و عGقه او به شاه ابواسحاق اینجو بوده است، فرمانروایی که به دستور امیر مبارزالـدینی نزدیکی

و نوشته کشته شده بود. می دانیم که ابن بطوطه در زمان شاه شیخ ابواسحق اینجو در شیراز بوده
مدائن) بنا کنـد. لـذا فرمـان داد کاخ( شاه ابواسحاق تصمیم گرفته ایوانی نظیر ایوان کسری«که 

عشـقیه). همـین خـود نشـان دهنـد ۲۸۱ـ ۲۸۰همـان،(»بنا را بکنندیهکه مردم شیراز پای
و مؤانسـت خواجـه  و تمدن از میان رفته است و عظمت فرهنگ و شکوه ِ فرمانروا به ایران باستان

 دهد. حافظ با او همین عشق به ایران باستان را نشان می
ک آنبه طور می لی، میی چه در روح دیوان حافظ بازتاب و عظمـت یـک ابد، تواند شکوه، مجد

و معرفت گذشـته باشـد. هـر آن  و تکریم حکمت و تجلیل چـهِ فرهنگ دیرسال، قدرت بر بادرفته
و همین دورنمایهیهشاعر در زوال عمر آدمی سروده، بازتابند و فرهنگ های باستانی است. تاریخ

ر و زندگی انسان است که پیش از خواجِ شکوه از دست شـیراز،یهفته بهترین نمود گذرایی عمر
و خیام به بهترین شکل در اشعار خود بیان کرده  اند. فردوسی

و اصطGحات خاص ایران باستان را بارها حافظ نام های خود به کار بـرده در غزل ها، ترکیبات
و نام است؛ جـ بـین، پیـر هایی چون جام جهـان ترکیبات و غیـره. ام کیخسـرو، جـام مغـان، جـم
و نامیهان بارها دربارپژوه حافظ و هر یک بنا به فراخور دیدگاهشـان این ترکیبات ها سخن رانده

و تحلیل کرده آن  اند. ها را تفسیر
می سازی این ترکیبات خاص را اسطوره نگارنده و بر این بـاورم کـه حـافظ بـا های حافظ دانم

ن و معنابخشی ابداع ترکیبات و بدیع به برخی از ترکیبات باستانی، دست به اسـطورهِو سـازی تازه



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 16

و شاعری اسطوره انـد. بـدین ساز است. بسیاری از شاعران پیش از او اسـطوره پـردازی کـرده زده
ب معنی که برخی از درونمایه آهای و اساطیری را در شعر خود سـازی اند. امـا اسـطوره وردهاستانی

و حافظ برپای چیزی غیر از را های باسـتانی اسـطوره اسطورهیهاسطوره پردازی است هـای خـود
و  ساخته است. این خGقیتی است که هر شاعری در روزگـار قـدیم از آن برخـوردار نبـوده اسـت

و برخــی دیگــر بــه، بیشــتر، شــاعران مــدرن ماننــد تــی. اس. الیــوت ا کتــاویو پــاز ُ عــزرا پاونــد،
دس سازی اسطوره اند. به گمان نگارنده، با توجه به نقد نـوین اسـطوره شـناختی،ت زدههای جدید

و جام جهان بین دیگر همان جام اساطیری کیخسرو یا جمشید نیست، بلکه ترکیبی تازه بـا معنـا
و آفرینشگر شاعراست.یهمفهوم نمادین نوینی است که پرورد  ذهن پویا

ژر هنگامی که حافظ از پیر مغان سخن می فای فرهنگ ایران، وجدان ناخودآگاه قـوم گوید، از
و از انسان کامل حرف می در ایرانی و زردشتی باشد کـه و خشور مزدایی و َ زند، نه اینکه لزوما مغ ً

و Kیه  اش قابل درک است. ساختی های ژرف هستی شناسی حافظ تنها در ژرفا
و در اصـ۹۶: ۱۳۶۸خرمشـاهی،( پیر مغان به راستی پیری اساطیری است ل مرشـد حـافظ)

می( است، پیر اوست و حافظ فقط در مقابل او سر فرود و خانقاهی) آورد ولی نه به معنای رسمی
و درگاه اوستو سخن او را می و مGزم خدمت ).۹۸همان،( نیوشد

مغ پس اصطGحاتی چون دیر مغان، می و اسـاطیری مغانه، و غیره بیشتر نمـادین انـد تـا بچه
زرً اینکه مستقیما به و شان بـه حکمـت تاریخیی گری مربوط باشند، هرچند ریشه تشتیزرتشت

 گردد: مزدایی بر می
 گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت-
 از آستان پیرمغان سر چرا کشیم-
شد- ِ سر ما خاک ره پیرمغان خواهد
ز ازل در گوش است حلقه- ی پیر مغانم
ز جهلم برهاند بنده- ی پیر مغانم که

 تر: آوازهیا از همه پر
حل معما میمشکل خویش بر پیرمغان بردم دوش کرد کو به تأیید نظر
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آ می بهتوان گفت که پیر مغان شخصیتی و و اساطیری است شخصیتی خیـالی«راستی رمانی
کهِ است که هرگز پای به عالم وجود ننهاده است. پیر مغان حافظ چکیده ای از تاریخ است، کسی

و دانستهشهاز میان انبوه اندی و باورها و رنگ سر بـره ها و بـه عنـوان ای بشری، از هر گونه آورده
و تجسم مردمی، حضور همیشگی خود را بـر جـای مـی روشنیهجوهر و دارد. نگری پیـر اسـت

پیر مغان اختـراع حـافظ نیسـت، ولـی مغ وابسته به ایران مزدایی است... برد... نسب به مغان می
چن هیچ  ب عدی به شخصیت او نبخشیده که کلید چارهکس پیش از او و معماها در دسـتشُ ین ها
و). پیرمغان ۲۸۴: ۱۳۸۸اسGمی ندوشن،(»باشد کامـل اسـت. از طریـق پیـر یک انسان آرمانی

ا و ایران بعد و هر چه به او پیوند یابد، اتصال میان ایران گذشته  تـوان یافـتز اسGم را مـی مغان
آم ). از این همان( میرو، و روح اسGم را در سراسر دیوان حافظ توان حس کـرد یختگی روح ایران

و آشکارا دریافت.
و مغـان در دیـوان حـافظ، اشـاره به بیان دیگر، می ای مسـتقیم بـه توان گفت که کاربرد مـغ

و هخامنشی به روایت هرودوت نیست، بلکه ترکیبی بازسـاختهیهمگو یا مغ در دوریهطایف ماد
القدس حافظ پیر مغان است که نفس مسـیحایی خـود را در شـاعر روح«ای از اوست:تهیا نوساخ

.)۴۰: ۱۳۵۷مسکوب،(»دمد می
و روشـنایی اسـت، بازگشـت«رویکرد حافظ به پیر مغان، و آتـش کـه نـامش همـزاد شـراب

و پـذیرای سـین  حـافظ کـه در بـه روی هـر جویـاییهِ روشنان پیشین است به قرآن با سخاوت
میحقیق و اسرارآمیز مغانه که راهی به راز خدا از تی گشوده بود. دانش دیرین بـرد، در او زنـدگی

).۴۴همان،(»سر گرفت
می» پیر مغان«اگر به ترکیب بینیم که خودش ترکیب ناسازی اسـت: پیـر بیشتر توجه کنیم،

و مغان که در فرهنگ و کمال معنوی است و ها بـه معنـی مجـوس، برابر انسان کامل نامسـلمان
و وابستگی تمثـل انسـان«اند که پیر مغان رو، گمان برده های زمینی است. از این غرقه در مادیات

و حیوان است که مثل من شعری حـافظ فقـط در جهـان  و ایستاده در برزخ میان فرشته ِ طبیعی
و مصداق خارجی ندارد... پیر مغان نه فرشته است، نه حیوان ، مظهر انسان زبان حافظ وجود دارد

و منفـی خـود، مظهـر ریاسـتیزی اسـتیهواقعی است که با آشکار کردن هر دو جنبـ »مثبـت
یا« به عبارت دیگر،«).۱۱: ۱۳۸۸پورنامداریان،( حـافظ در حـد کمـال، در ترکیـب»ِمن« انسان

و رسای  بـودن» پیر« به سببـ که خود در عین آسمانی بودن شودمیمتبلور» پیر مغان« رمزی
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ا»مغ« به سببـ همبودن، زمینی و ست. بنابراین، عالم شعر حافظ پیر مغان اسـتی آیینهچهره
ص رف نـدارد. ایـن عـالم نـه عـالم»ِپیر مغان«و مثل و مادی ِ ـ عالم شعر حافظ نیز وجود خارجی

و نـه عـالم ملکـوت، امـا در عـین حـال، هـم معقول است نه عالم محسوس، نه عالم ملک اسـت
و این دقیقا به معنی برزخی بـودن محسوس است  و هم جسمانی و هم معقول، هم روحانی است

).۷۱-۷۰همان،( عالم شعر حافظ است"
دریهدربار و اساطیر ایران باسـتان همـین بسـنده اسـت کـه بـه یکـی عناصر دیگر فرهنگ
یک های حافظ نگاهی دیگر بیافکنیم. نیمی از بیت ترین غزل پرآوازه بـه یکـی از های این غزل هر

 مفاهیم باستانی ایران اشاره دارد:
کـرد از مـا مـی جـام جـم ها دل طلـب سال

و مکـان گوهری کز بیرونسـت صـدف کـون
ــر ــر مغــانمشــکل خــویش ب ــرم دوش پی ب

به تو کی داد حکیم بین جام جهانگفتم این

ز بیگانه تمنا می کرد وآنچه خود داشت
کـرد شدگان لـب دریـا مـی طلب از گم

کـرد یید نظـر حـل معمـا مـی کو به تأ
کردمی گنبد میناگفت آن روز که این

در جامیهدربار و منیژه به جـام گیتـی شاهنامهجم باید گفت که فردوسی، در داستان بیژن
و سـرانجام، کیخسـرو او را در جـام شـود مـی جا که بیژن در چاه زندانی نما اشاره شده است. آن

می گیتی  کند. نما پیدا
که نما را به جمشید نسبت داده ایات دیگر نیز جام گیتیدر رو جـام«اند. البته تردیدی نیست

می»جم  نمـا جم کنایه از دل غیب جام«ب)دل عارف.؛در دیوان حافظ دو معنی دارد: الف) جام
م۵۶۵: ۱۳۶۸خرمشاهی،(»و رازگشای عارف است توان چنین برداشت کردی). به سخنی دیگر،

و عـارف بزرگـوار در جـام مـیانجهجام«که  و اقتران تـام دارد ِ بین اسرارنما با جام می اختGط
و آخرین را در آینهبیند صافی، راز دهر را معاینه می »کنـد قدح.... مشاهده مـییو حقایق اولین

و به واسط جامکه ). مگر نه این۱۸۹: ۱۳۴۴ضوی، مرت( آن نه تنهـایهجم دل صافی عارف است
مییههم و آدمیان را می اشیاء  توان شد: توان دید، بلکه مستحیل در عالم معنا

جم دل تو است به یقین دان که جام
ــدن ــان دی ــی جه ــا کن ــون تمن چ

و غــم، دل توســت مســتقر ســرور
ــدن ــوان دی ــیا در آن ت ــه اش جمل

 جـام بین، جهان جم در شعر خواجه حافظ به چندین ریخت آمده است: جام دانیم که جام می
و جام جام کیخسرو، جام گیتینما، جهان می عالمنما  کنیم: بین. اینک به شواهدی چند بسنده
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کحل بصر توانی کـردجـم آنگـه نظـر تـوانی کـردّ به سر جام- ُ که خاک میکده
ح سن تو کرد آگـاهمبیـنم داد جهـان پیر میخانه سـحر جـام- ُو اندر آن آینه از
از گوهر جام- کان جهانی دگـر اسـت جم
بینت کـو گفتم ای مسند جم جام جهان-
م نیـر دوسـت جام- ُ جهان نماست ضـمیر
و جـام کیخسـرو- خیال آب خضر بسـت

کهیهبرداشت دیگر دربار و»ما«حافظ میان«جام جم این است به عنوان بیگانه با جام جم،
جـ»دل«جام جم که همان  ر است که خود اام جـم و کنـد، تفـاوتز بیگانگـان طلـب مـیا دارد

ب عدی بودن انسان در جهانیهگذارد. این نتیج می حافظ که عقیـده بینی حافظ است...ُ همان دو
و دیگـران وجود انسان را معتبـر مـییهدارد تنها پیر مغان که هر دو جنب دانـد، بـر حـق اسـت

می برد ادعایشان کذب است مشکل خود را نزد پیر مغان می بیند کـه قـدح بـاده،و او را در حالی
و در آن به صد گونه تماشا می ب عـدی یعنی جام جم در دست اوست ُ کند. پیر مغان که مظهـر دو

ج و هم بیگانه با ب عد معنوی انسان ام جم به اعتبـارُ بودن انسان است هم جام جم است به اعتبار
).۱۴۵: ۱۳۸۸پورنامداریان،(»بُ عد مادی انسان

و شیده نیز یاد، از شخصیتشاهنامهیههای پرآوازظ افزون بر شخصیتحاف هایی چون پیران
 نامه است: کرده است. این یادکرد البته در ساقی

همان منزل است این جهان خراب
ــش ــکر کش ــران لش ــا رای پی کج
و قصرش به بـاد نه تنها شد ایوان

که دیـده اسـت ایـوان افراسـیاب
ت رک خنجر کشش؟ُ کجا شیده آن

که کس دخمه نیزش ندارد بر یاد

می در همین ساقی و باربد یاد نامه، به خسروانی سرود اشاره و از پرویز . بـه طـور شـودمیرود
ای بـا نام، ترکیب یا اصطGحی ویژه است که به گونـهیهنامه در بر دارند کلی، شانزده بیت ساقی

 خورد: فرهنگ ایران باستان پیوند می
ی به گلبانـگ رودمُ غنی نوای

ز خود شاد کن روان بزرگان
و بزن خسروانی سرود بگوی
و از باربـد یـاد کـن ز پرویز

می شودمیحتی در غزلی از زال یاد و راهنما  گیرد:و پندی که رستم از او در کسوت پیر
ز راه مرو به عشوه تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت؟ای که سپهرت دهد
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ویهکه در این بیت منظور سپهر خمید زال دسـتان کـه بـه معنـی نیرنـگ پیر فرتوت است
و پندی که برای چیرگی بر دشمن از زال مجرب دنیـایهرا دربار شاهنامهیهاست، اسطور ِ رستم

می دیده می بی( آورد گرفت، به ذهن ).۴۰تا: دشتی،
ِ کاسه سر جمشید در بیتی یادآور مضمون خیامی است:

و قبادیهز کاسح به شرط ادب گیر زانکه ترکیبشقد و بهمن است  سر جمشید

می فشاندن جرعه  کند: بر خاک، همین معنی را القا
و حال اهل دل بشنو بیفشان جرعه و کیخسرو فراوان داستان داردای بر خاک  که از جمشید

و فریدون یاد :شودمیافزون بر جمشید، بارها از کیخسرو
و فریدون باشیجمشیهور خود از تخمی طلبی گوهر ذاتی بنماییتاج شاه  ید

در های حافظ با بهره سازی اسطوره و کیخسرو کامG خیامی است، دست کم ً مندی از کیکاوس
و قافی مییهابیات زیر، چنان که اگر به وزن  توانست کنار رباعیات خیام جای گیرد: رباعی بود،

و کمر کیخسروکاین عیار تکیه بر اختر شب دزد مکن  تاج کاوس ببرد

 یا
و کی کجا رفتند  که واقف است که چون رفت تخت جم بر بادکه آگهست که کاوس

باستانی سیاوشان ریشه ژرفی در فرهنـگ یا اشاره به خون سیاوش نشان از آن دارد که آیین
تایهایرانی، به ویژه در پهن ای پـیش در شـیراز بـر پـا سدهفارس دارد چونان که آیین سووشون

 شده است: می
 خون سیاووشش بادیهشرمی از مظلمشنود شاه ترکان سخن مدعیان می

و مظلـوم بـودن شخصـیت او،یهمنـدی از اسـطور البته در اینجا شاعر ضمن بهـره سـیاوش
مییهاستفاد و احیانا آن را به واقع نمادین مییهً کند  زند. تاریخی دیگری پیوند
و گاهانی زرتشت را به شکلی عمیق در ژرفبا و Kیـه ساخت زتاب خرد مزدایی هـای زیـرین ها

ً بـرد کـه شـاعر مسـتقیما زیـر تـأثیر معنایی دیوان خواجه حافظ باید دید. نگارنـده گمـان نمـی 
و آیین زرتشتی یا احیانا مهری، گنوسی یا مانوی قرار گرفته است، چنان ازً مزداپرستی که بعضـی

میپژوهندگ را ان را شاید به بیراهه برده باشد، اما در عوض توان در ژرفای روح حافظ، روح ایـران
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وجو کرد. از این منظر، مـن بـا شـاهرخ مسـکوب همداسـتانم کـه در بستری تلطیف شده جست
و ژرف بدین معنی دارد:  نگاهی سخته

و گاهاندر« و راستی و تاریکی دروغ با آرزویی سوزان زرتشت کشمکشی دایمی است میان روشنایی
و روشنی چشم دل. در آیین مانی هر بـذر نـوری بـرای رهیـدن از  برای دیدن حقیقت، برای درون بینی

و پیوستن به روشنی بی ـ مثل چشم ظلمت جسم بن غاری یهُ پایان، در تGشی استوار است. ایزد مهر در
ـ از صخره باشودمیای زاده نوری که از سنگ بجهد و بـه یـاری علـومیهمراحل هفتگان . مهریان ّ تشرف

و مهرابه های انجمنخفیه در میّ سری و اسرارآمیز را در خفا ایـزد پرستیدند. های تاریک، این ایزد روشن
داد. پرتـو سروش، پیک خوش خبر آسمان که همیشه همراه او بود، هر سـحرگاه دمیـدنش را مـژده مـی 

و ندا اندیشه و آن را روشـنی بخشـیده نسته در سراسـر دیـوان حـافظ هایی از این دست، دانسته دمیـده
)۴۴ـ۴۳: ۱۳۵۷مسکوب،(».است

ال سـت در قـرآن« بنـدد، از سویی، پیمانی که اهورامزدا با فروهرها می ََ شـبیه موضـوع میثـاق
و مختار می گذارد که جاودانه در عالم مینوی بمانند یـا بـه مجید است، اهورامزدا فروهرها را آزاد

میقا و فروهرها و در جهان با لشکر اهریمن بجنگند، پذیرنـد کـه بـه جهـان لب جسمانی درآیند
و با بدی بستیزند ).۳۷۱: ۱۳۸۸پورنامداریان،(»بیایند

 آتش است:های حافظ دیگر ایرانی در غزلیهدرونمای
 که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماستدارند از آن به دیر مغانم عزیز می

و فروزان است بی گمان آتـش عشـق اسـت کـه این آت شی که همواره در دل حافظ زنده، بیدار
و از این روست که در دیر مغـان همیشـه عزیـز داشـته  آخشیجی مقدس در کیش زرتشتی است

. در اینجا نیز آتش، آتور یا آذر که در باور زرتشتی پسر هرمـزد اسـت، بـه آتـش عشـقی شود می
آتشودمیآرمانی بدل  ذهـنیههای شاعر اسـت کـه تراویـد سازیش نیز در شمار اسطوره. پس،

 آفرینشگر اوست. 
می ناخودآگاه در بیتیههای آشکار این تأثیرات ژرف را به گون یکی از نمونه بینـیم کـه هایی

و داس مـه نـو«آسمان را سبز نگاشته است:  بـر ایـن رواق زبرجـد«؛ یـا»مزرع سبز فلک دیـدم
زر نوشته خ مـاهنیه.که ناخودآگاه این اسطور..»اند به َ ایرانی را کـه آسـمان بـه روایتـی از فلـز(ُ

دریهو به روایتی پسـین از آبگینـ١گداخته) یا از سنگ آمـده: بنـدهش سـپید اسـت. از جملـه

 
 به معنای سنگ است. -asan- / asmanدر اوستا آسمان۱
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و خایـه دیسـه« و( نخست، آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار دور ز)ا( بـه شـکل تخـم مـرغ)
َخ ماهن که گوهر الماس در۴۰-۳۹: ۱۳۶۹دادگی،(»نر استُ آمـده: روایـت پهلـوی ). همچنـین

و او را گـوهر از آبگینـ« ). یـا در ۱۳۴همـان،(»سـپید اسـتیهنخست آسمان را از سر بیافرید
و کشتی هGل« مصراعی دیگر آمده: و«».دریای اخضر فلک اخضر به معنی سبز، کبـود، نیلگـون

و دری معآبی است ج۱۳۶۴معین،(»نی آسمان استای اخضر مجازا به ). یـا بـه روایتـی ۱،۱۷۲:
و برخی گویند از الماس. فردوسی هـم در اشـاره«دیگر:  آسمان از گوهر یاقوت ساخته شده است

 به همین باور کهن ایرانی سروده است: 

آز یاقوت سرخ است چرخ کبود و و دودنه از باد و نه از گرد »ب
)۴۴: ۱۳۸۶(نک. یاحقی،

مییهً های کامG عارفان ها یا بیتز سویی، برخی از غزلا بن حافظ را و مایـهُ توان سرشار از هـا
و مانوی دانست. از جمله در شاه بیت زیر: درونمایه  های ژرف گنوسی

و مکان بیرونست  کرد طلب از گمشدگان لب دریا میگوهری کز صدف کون

و صدف درونمایه بازتـاب» سـرود گنوسـی مرواریـد«است که در ای گنوسی گوهر یا مروارید
در» فخـریهجامـ«کـوب ایـن سـرود گنوسـی را بـا عنـوان یافته است. استاد عبدالحسین زرین

ــت ــوفیه پیوس ــراث ص ــت ارزش می ــن( آورده اس ــوب: زری در.١)۲۸۸-۲۸۴: ۱۳۶۹ک ــد مرواری
د اسطوره و روح است که در ظلمت اسـیر اسـت. در و رمز جان سـرود«اسـتان های گنوسی نماد
د شودمیپارتی رهسپار مصریهشاهزاد» مروارید و جامـآرتا مرواریدی را از دهان اژدهـا یهورد

نـک.(ِ نور فراپوشد. مروارید نماد نور یا روح در بند دنیای مادی است در پیکر اژدهایی سـهمناک
و جان ۳۴۷-۳۳۷: ۱۳۹۵اسماعیل پور مطلق،  و صـدف نمـاد ایـن ). در بیت باK، گوهر نماد روح

 اند. اند یا گم کرده جهان خاکی است که گمشدگان لب دریا آن را از یاد برده
و ماده را در تقابل هم قرار می و ظلمت را. دادهِ گنوسیان صدر مسیحیت روح و مانویان نور اند

و حافظ از یک نظر به وجود برزخی ایشان قایل است. به گمان ابن عربی، انسان برزخی میان نـو  ر
و حکمـت ظلمت است. پیش از او نیز نجم  الدین رازی به این مقـام برزخـی انسـان اشـاره کـرده

یهترجیح یکی از دو جنبـ«دوگانگی وجود را شرح داده است. البته حافظ در این نگرش عرفانی،

،ی کلکهماهنامی دیگری از سرود مروارید به دست داده است: نک. شادروان استاد شرف الدین خراسانی ترجمه۱
ص ۱۳۷۳، مرداد۵۴ش ی نوینی از این سرود گنوسـی انجـام داده اسـت.، همچنین نگارنده ترجمه۱۵۶-۱۶۵،

ص۱۳۹۵، تهران: هیرمند، ادبیات گنوسینک. استوارت هالروید، ،۳۳۷-۳۴۷(
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و پذیرد. اگر خدا انسان را چنین آفریده که میان فرشته وجود برزخی انسان را بر طرف دیگر نمی
و طبیعت برزخی او ایجاب می وجـود او اعتبـار داشـته باشـد،یهکند که هر دو جنبِ حیوان باشد

و نکوهش کرد...و انسان بایـد از جنبـ پس نمی ویهِ توان سر زدن گناه از او را عیب شمرد منفـی
و به جنب و فرشتگی خود بپردازند تا به درجیهحیوانی خود دور شود »دفرشتگان برسیهمثبت

).۸و۷: ۱۳۸۸پورنامداریان،(
و تن در مصراع »ِ غبار تـنم شودمیجانیهحجاب چهر«آن سوی برزخی انسان، یعنی ماده

تن«بازتاب یافته است. به عبارت دیگر، تن«یا» غبار  اند. نمادهایی گنوسی»ِ تخته بند
ا جای دیوان حافظ نشـان مـی وجود نمادهایی از این دست در جای شـعار خواجـه دهـد کـه

می اسطورهیهای اندیش گونه و ما را به این سـخن سـنجید ای را القا رنـه ولـک رهنمـونیهکند
که می »استعاره یا دیگـر صـنایع ادبـی اسـتیهای به واسط شعر نوعی اندیشیدن اسطوره«سازد

).۲۱۶: ۱۳۷۳ولک،(

 منابع
، تهـران: شـرکت سـهامیظماجرای پایان ناپـذیر حـاف)، ۱۳۸۸( اسGمی ندوشن، محمدعلی-

 انتشار.
در اسـتوارت،»ای بـر ادبیـات گنوسـی دیباچـه«)، ۱۳۹۵( عیل پـور مطلـق، ابوالقاسـم اسما-

 ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، تهران: هیرمند.یه، ترجمادبیات گنوسیهالروید، 
و دویم)، ویراستیهپار( پژوهشی در اساطیر ایران)، ۱۳۷۵( بهار، مهرداد- تـایونکیهنخست

 مزداپور، تهران: آگاه.
و صورت شعر حافظیهگمشد)، ۱۳۸۸( پورنامداریان، تقی- ، تهـران: لب دریا: تأملی در معنی

 سخن.
، تصحیح قزوینـی، غنـی، تهـران: افسـت دیوان)، ۱۳۵۶( محمد الدین شمسحافظ شیرازی،-

 مروی.
، تهران: علمی فرهنگی.حافظ نامه)، ۱۳۶۸( خرمشاهی، بهاءالدین-
، ــــ- و زبان حافظ)، ۱۳۶۲(ـــــــــــ چذهن .۲، تهران: نشر نو،
، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.بُ ندهش)، ۱۳۶۹( دادگی، فرنبغ-
، تهران: بی نا.نقشی از حافظ)، ۱۳۳۶( دشتی، علی-
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، تهران: امیرکبیر.ارزش میراث صوفیه)، ۱۳۶۹( زرین کوب، عبدالحسین-
، تهران: ابن سینا.ای بر حافظ شناسیب حافظ: مقدمهدر مکت)، ۱۳۴۴( مرتضوی، منوچهر-
، تهران: خوارزمی.در کوی دوست) ۱۳۵۶( مسکوب، شاهرخ-
جفرهنگ معین)، ۱۳۶۴( معین، محمد- .، تهران: امیرکبیر۷چاپ،۱،
جتاریخ نقد جدید)، ۱۳۷۳( ولک، رنه-  سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.یه، ترجم۱،
و داسـتان)، ۱۳۸۶( یاحقی، محمدجعفر- ، تهـران: هـا در ادبیـات فارسـی واره فرهنگ اسـاطیر

 فرهنگ معاصر.


